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 حکمت در اندیشه استاد مطهری ، تقسیمات و انواعجایگاهماهیت، 
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 3عزیزالله افشار کرمانی

 21/50/1052تاریخ پذیرش:              11/50/1052تاریخ دریافت: 

 چکیده

تقسیمی از ارسطو  پرداخته اند. در فلسفۀ یونان فیلسوفان و اندیشمندان در ادوار مختلف به بررسی ماهیت حکمت و تقسیمات و فروع آن

در باب حکمت، توجه فلاسفه مسلمان را به خود جلب نمود و مسلمانان بر همان منوال در دوره های مشائی و اشراقی و صدرایی 

آن وارد کارکرد و تقسیمات  سلامی نیز به موضوع حکمت، تعریف،حکمت را بازخوانی نمودند. استاد مطهری بعنوان یک اندیشمند ا

و شناخت امور « هست هاِ» گردیده است. ایشان قوه عقل را دارای دو بعد شناختی و اجرایی می داند و  حکمت نظری را سخنور

ات فردی و اجتماعی را مشخص که خط مشی حی معرفی می نماید یی«بایدها» در صدرو حکمت عملی را ا .می داند (آنچنان که هستند)

این دو، در کنار حکمت را دارای کارکرد انسان شناسانه و انسان سازانه می داند که هم «  حکمت نظری اسلامِ»ریۀ وی در نظد. می کن

هم رشد دهنده انسان در ابعاد مختلف نظری و عملی بوده و نهایتا یکی خاصیت چراغ و مصباحیت دارد و روشن گر مسیر است، و 

همچنین ایشان با ورود به حوزه دانش کلام و از منظر علم کلام، حکمت و حکیم بودن را در  دیگری مفتاحیت دارد و گشایندۀ امور.

 یک راستا قلمداد و تعریف می نماید.

 مطهری. ، جایگاه و تقسیمات حکمت عملی، ماهیت حکمت، حکمت نظری،  :واژگان کلید
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 مقدمه

و  مبادرت به تقسیم بندی حکمت نموده انداز گذشته فیلسوفان  نظر به اهمیت موضوع حکمت در دانش بشری،

تعریف حکمت به تواضع معرفتی، به معرفت و محدود کردن آن به معرفت  .تعریف مختلفی از آن ارائه شده است

عملی یا بسط آن به معرفت نظری و عملی؛ تعریف حکمت به فهم نه شناخت یا صرفاً به  معنای داشتن باور موجّه و 

 ز زندگی به لحاظ معرفتی، اخلاقی و عملی عقلانی، از جمله تعاریف فیلسوفان معاصر استو برخورداری ا عقلانی

 (.180-170: 1055)خزایی، 

حکمت در مغرب زمین در نسبت با معرفت نیز مورد توجه است به نحوی که برخی آن را توانایی لازم برای کسب 

برخی . (     ,Zabzebski,     . Baehr) می گرددمعرفت دانسته اند، که بنابراین یک فضیلت قلمداد 

بنابراین طبق . (     ,Sosa,    . Greco)دیگر نیز حکمت را صرفاً نوعی قوۀ قابل اعتماد معرفی کرده اند

اما در نگاه اندیشمندان اسلامی، حکمت صرفاً یک  تلقی می گردد عقلی نوعی فضیلتصرفاً این نگاه حکمت 

که  فضیلت نیست بلکه روشن کننده راه و نیاز بشر است خصوصاً که در نصوص دینی از حکمت به خیر کثیر

) رک : یاد می گردد 0و در روایات اسلامی نیز از حکمت به عنوان گمشده مومن 0مخصوص خردمندان است

(  805: 22، جهمان) رک : . به فهم، ادراک و دریافت حقایق مربوط می گرددزیرا  (118: 21، ج1317مطهری، 

د) کنمی  از مشرکان ترغیب حکمتبه فراگیری مسلمین را حکمت، مخصوص علوم دینی نیست زیرا اخبار اسلامی 

از طرفی چون عقل قوه کاشف در فلسفه اسلامی نیز به این امر توجه شده است. بنابراین  (.150: 35، جهمانرک:

واقع است، نیازمند عوامل شناختی و اجرایی است تا بتواند خود را بالفعل کرده و کارآیی خود را به منصه ظهور تامّ 

عقل یا حکمت را به نظری و عملی تقسیم کرده جهت ایصال به مطلوب و تسهیلِ تعلیم، اندیشمندان بگذارد؛ بنابراین 

 اند. 

دوگانه حکمت و فلسفه، دوگانگی وجود انسان است. زیرا انسان دو بعد دارد و آن قوه نفسانی که رمز این تقسیم 

فعالیت های علمی انسان را عهده دارد است عقل نظری، و آن قوه ای که کارهای انسان را تدبیر می کند عقل عملی 

ی شوند؛ اما حکمت عملی شامل است. هرچند حکمت نظری و عملی به اعتبار موضوع شناخت به دو بخش تقسیم م

                                                           
 (.201الْألَْبَابِ) بقره:  أوُلُو إِلََّا یَذََّکََّرُ ومََاوَمَنْ یُؤْتَ الْحکِْمۀََ فَقَدْ أُوتیَِ خَیرْاً کَثِیرًا - 4
نهج «) الحکمۀ ضالۀ المؤمن فاطلبوها و لو عند المشرک تکونوا احق بها و اهله»یا « وجدها ینماا یأخذهاالحکمۀ ضاله المؤمن » - 0

 .   و... (85البلاغه، حکمت
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معارف عقل عملی و امور عملیّه می گردد و حکمت نظری دانش های مرتبط با بسط عقل نظری انسان است) رک: 

 (.123-121: 1، ج1313جوادی آملی، 

: 1380 ینا،گوناگون حکمت را ذکر کرده است)ابن س یماتشفا تقس یاتدر مقدمه الاه یناحکماء، جناب پورِ س یخش

حکمت بر اساس موضوع را نام برده است) رک:  یماتتقس یدر اخلاق ناصر یطوس ینالد یر(. خواجه نص10

در کتب گوناگون خود از  یزن اشراق یخ(. ش 15-0علوم: یم، فصلِ در ذکر مقدمه و تقس1300 یرطوسی،خواجه نص

کار  ینبه ا یز(. صدرا ن0-2: 1372، 1اشراق، ج یخکند)رک: ش یدوگانه م یمیحکمت را تقس یحاتجمله در تلو

 ی،و یتقرار دهد و به تبع یعلوم موجود در حکمت نظر ۀتا منطق را در زمر یدهکوش ینکهضمن ا یده،مبادرت ورز

: 1، ج1313 ی،آمل ی)جوادیدنما یبرهان م ۀمبادرت به اقام یبه علوم نظر طقالحاق من یبرا یسبزوار یملاهاد

بهره های عقلی در عقل نظری، همراه با معارف ربوبی است و مقصد حکمت نظری،  پر واضح است کهاما، (. 137

دانش  وا حکمت عملی جزلذقل عملی، با اخلاص نیت همراه است؛ تکمیل عقل نظری و گوهر ذات انسان است؛ ع

و خاصیت حکمت عملی، علمِ ( 72-75: 1، ج1313ک: جوادی آملی، می باشد) رضروری ... و های مقدّمی

 فرع بر حکمت نظری می باشد. ی جزئی است کهاستدلال

در یک تقسیم بندی اولی بر اساس اینکه موضوع آن، وجود و حکمت بر اساس متعلق آن دارای تقسیماتی است. 

عدم و ایجاد یا إعدام... باشد به دو بخش نظری یا عملی تقسیم می گردد. در یک تقسیم ثانوی هر یک از حکمت 

تقسیم حکمت نظری به سه بخش، نتیجه یک حصر عقلی  نظری به سه بخش منقسم می گردند.عملی و حکمت 

 است که به چهار صورت قابل تصور است:

الف( آن است که موجود، در خارج و در ذهن محتاج به ماده است... ب( آن است که موجود، در وجود خارجی 

به ماده باشد... ج( آن است که موجود در تحقق خارجی خود نیازمند به ماده بوده لکن، تصور ذهنی آن بی نیاز 

نیازمند ماده بوده و نه در وجود ذهنی محتاج به تصور ماده باشد... د( آن است که موجود در وجود خارجی بی نیاز 

. (105-138: 1، ج1313از ماده ولی در وجود ذهنی به تصور آن باشد؛ که این قسم مستحیل است) جوادی آملی، 

گرچه برهان تدایی حکمت عملی به سه بخش نیز، تقسیم اب صورت برای موجودات خارجی متصور است. لذا سه

 (.101عقلی، مانند حکمت نظری ندارد اما با فحص و استقراء این حصر تأیید می شود) همو: 

 معنای حکمت در اصطلاح حکمت نظری و عملی
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، لذا حکم( )ابن فارس، ذیلدانسته اند« بازداشتن») ح ک م( است و معنای نخست این بُنْ را  لفظ حکمت، از بُنِ

 همین مناسبت،به . حکمت( طریحی، ذیل)حکمت استاولین معنای عملی که آدمی را از کار ناپسند باز می دارد؛ 

حاکم دانسته اند، زیرا ستمگر را از ، زیرا مانع چموشی اسب شده و زمامدار را گفته اند« حَکَمَه»لگام اسب را نیز 

در معنای دوم، تعادل؛ به معنای نهادن امور در جای خود، در  .() ازهری، ذیل حکمتستمگری مانع می گردد

سوم حکم، نسبت دادن چیزی به چیزی دیگر، به نحو  معنای (17 :1011،جرجانی)حکمت جایگاه با اهمیتی دارد

ابن )چهارم، شناخت بهترین امور و والاترین معارف، که همان حکمت دینی است(. همان ایجاب است یا به سلب)

، ششم، علم مقرون به (راغب اصفهانی، ذیل حکمپنجم، یافتن حقیقت به کمک علم و عقل) ذیل حکم(. منظور،

که  یدانشو نهم،  ؛(10 ،1011،)جرجانیعمل؛ هفتم، کلام سازگار با حق؛ هشتم، کلام معقول، بدور از حشو و زوائد

 (.208: 2علم الهدی، ج)کرده و اتقان می بخشد یرتدب را خود آن افعال اب انسان

و شریف حکمت را به معنای دانایی می داند. بعبارت دیگر حکمت، آن دانایی است که به فاضل ترین استاد مطهری 

ا انسانی می داند که بهترین لذا وی حکیم ر (.058: 8، ج1317مطهری، معلومات نظری و عملی تعلق می گیرد)ترین 

مطهری با  (.057هدف ها را در نظر می آورد و بهترین وسیله ها را برای ایصال به آن اهداف انتخاب می نماید) همو: 

علم است اما نه هر نوع  بنابراین از نظر ایشان، حکمتْ این تعریف بین حکمت و هوش تفاوت قائل می شود) همان(.

مطهری ذیل بحثی در باب کیفیت دخول شرَّ  (.051بهترین چیزهایی که باید دانست، است) همو:  و دانستنِ ،علمی

در قضای الهی، پرسشی را چنین طرح می کند که، اگر شرور مقضیّ قضای الهی است چگونه با عنایت الهی و 

ادی سبزواری در باب شاهد آوردن از اشعار مرحوم ملاهحکمت الهی سازگار است؟ وی در پاسخ به این سوال با 

 «: قسر»

 لم یک بالاکثر فلینحسما    و القسر لا یکون دائماً کما                       

 ؛ (010: 1301)سبزواری،  إیصال کل ممکن لغایۀ   إذ مقتضى الحکمۀ و العنایۀ                       

می داند)مطهری،  را همان حکمت بالغه ایت الهیه لفظ عنایت با لفظ حکمت یکی است، یعنی عنمعتقد است ک

کون الواجب عالماً بنظام الخیر و علۀ لنظام که می گوید:  درباره عنایت پورسیناوی با اشاره به نظر  (.313: 8، ج1317

این تعبیر معتقد است که  ؛( 310: 8،ج1317رک: مطهری،   ؛ و 310: 1380ابن سینا، )الخیربنظام راضیاً الخیر و 

که هم مفهوم علم در آن  (07: 7،ج1020لاصدرا، مرک: )  را ملاصدرا نیز پذیرفته است یعنی عنایت؛ پورسینا،

مطهری، رک: ) ؛ بنابراین اولین مرتبه علم الهی را عنایت می دانداست، هم از باب علم و هم از مراتب علم است
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، با و با استناد به صدرالمتالهین است« عنایت»همان « حکمت»وی معتقد است منظور فلاسفه از  (.310: 8، ج1317

وارد کردن دو عنصر در تعریف حکمت یعنی: الف( افضل علم به افضل معلوم و ب( اتقان صنع و اتقان فعل؛ 

با  (.310) همان:  حکمت عبارت است از افضلِ علم به افضل معلوم و اتقان فعلحکمت را چنین تعریف می کند: 

 روشن شدن معنای حکمت، حال به تقسیمات حکمت از منظر مطهری می پردازیم:

 حکمت:  اتتقسیم

فلسفه را به نظری یا عملی و نیز بهره برده،  «فلسفه»بجای واژه حکمت از واژه  در جای جای آثار خود، استاد مطهری

 -عقل نظری و عقل عملی-استفاده کرده استنیز « عقل»، همچنین از واژه (008: 0، ج1317تقسیم می کند)مطهری، 

نظری و حکمت عملی تقسیم می  بنابر نظر پیشینیان، حکمت را به حکمتاما نهایتا  (.1578: 0، ج1317) مطهری، 

 .(70: 2، ج1317 ،ی)مطهردنمای

 مطهری در دروس شرح اشارات، سوال مهمی را مطرح می کند که مبنای تقسیم حکمت به نظری و عملی چیست؟

در تقسیم حکمت به عملی و نظری، موضوع علم در  سپس در صدد پاسخ به این پرسش بر می آید. وی معتقد است

نظر گرفته نشده است. به نظر وی اساساً موضوع حکمت نظری با حکمت عملی تفاوت چندانی ندارد زیرا موضوع 

. او افعال اختیاری انسان است از غیرهمه چیز، حکمت عملی افعال اختیاری انسان است و موضوع حکمت نظری 

حال آنکه معتقد است اگر اختلاف این دو علم به موضوع است، چه میَزِ مایزی بین این دو موضوع وجود دارد؛ 

که یکی از مقولات عشر است و تفاوتی با مقولات دیگر  است« أن ینفعل»اعمال اختیاری انسان داخل در مقولۀ 

 از سخنان فیلسوفان هم اختلاف موضوع حکمت عملی با حکمت نظری بر نمی آید.همچنین وی معتقد است   ندارد.

: 7، ج1317)رک مطهری، وی معتقد است آنچه مورد اختلاف این علوم است، هدف و منظور از این علوم است

رفاه و  خود علم است؛ یعنى هدف از علمْ مْدر حکمت نظرى هدف از عل»وی معتقد است:  بنابراین .(228-221

آورده « حکمت»کمال و فعلیتّ یافتن استعداد عقلانى بشر است و این همان چیزى است که احیانا در تعریف 

، 1317) مطهری،  «اماّ هدف حکمت عملى عمل است« صیرورۀ الانسان عالما عقلیّا مضاهیا للعالم العینىّ»شود:  مى

نفس  یلتکم ی،فلسفه نظر یتلذا غا ؛که عملى نیست پس غایت فلسفه نظرى اعتقاد به رأیى است (235-228: 7ج

عملى  ۀاین است که دربار ،و غایت فلسفه عملى معرفت رأیى است که هویّت آن رأى ،فقط بداند ینکهاست به ا

اشکالی که به این حرف وارد می شود این است که اگر غایت و هدف علوم ملاک  .(221:همان ) رک . است

یعنی حکمت نظری هم از تقسیم علوم باشند پس در دوره جدید، همه علوم جزء علوم عملی محسوب می شوند. 
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و « غایت»وارد نیست، زیرا منظور از  ایراد فوقشعب حکمت عملی قرار می گیرد. پاسخ مطهری چنین است که : 

در اینجا آن چیزى است که مورد توجّه ذاتى نفس است و اراده ذاتى نفس به آن تعلَّق گرفته است. نفس در « هدف»

اى است که از عوارض نفس است و در  . این توجهّ و اراده غیر از توجهّ و ارادهت..سمرتبه ذات خود داراى اراده ا

، 1317) مطهری،  لان شخص از فلان کار این است یا آنشود هدف ف شعور ظاهر منعکس است و معمولًا گفته مى

است تا مرتبه عقل بالفعل براى نفس  ، کمال یافتن قوه نظر و تفکَّرحکمت نظری هدف غائىبنابراین  (.132: 7ج

در حکمت عملى هدف  ... وتصورات و تصدیقاتى حاصل شود...تحقَّق یابد به این نحو که درباره امور غیر اختیارى

کمال یافتن قوه نظر و تفکَّر از راه حصول تصورات و تصدیقات درباره اعمال اختیارى انسان است، اماّ هدف  اولى

 .(230) رک همان: ثانوى و غائى از حکمت عملى کمال یافتن قوه عملى به سبب یک سلسله ملکات اخلاقى است

 حکمت نظری-1

 تعریف حکمت نظری-1-1

استاد مطهری، تعاریفی از حکمت نظری ارائه می کند که دال محوری مشترکی دارد اما به لحاظ تعابیر متفاوت اند. 

که  چنان : حکمت نظرى عبارت است از علم به احوال اشیاء آنیدگو یم ینچن «یعلوم اسلام یاتکل»او در کتاب 

ایشان در کتاب جهانبینی توحیدی در تعریف عقل نظری  (.21: 22، ج1317 ی،اشیاء هستند یا خواهند بود)مطهر

که این تعریف در  (70: 2، ج1317)مطهری، حکمت نظری دریافت هستی است آنچنان که هستمعتقد است که : 

ها و باورها و اعتقادات  نشیاز ب یرا مجموعه ا ینیجهانب «وحی و نبوت»در کتاب  شانیا ها می باشد.«هست»حوزۀ 

را  ینیکرده، لذا جهانب یمعرف یدئولوژیرا استوار بر ا ینی( و جهانب220داند)همان:  یدرباره جهان و جامعه و انسان م

« مارکسیسم نقدی بر»وی در کتاب همچنین  .(227: 2، ج1317،  ی)مطهردینما یم یمعرف یحکمت نظر ینوع

اى که در نفس هست و با آن قوه نفس  عقل نظرى عبارت است از قوهحکمت نظری را چنین تعریف می کند: 

حکمت « انسان کامل»ایشان در کتاب .(015: 13، ج1317)مطهری، خواهد عالم خارج از خودش را کشف کند مى

وی واژۀ  همینطور (.100: 23، ج1317) مطهری، حکمت نظری یعنی شناخت عالمنظری را تعریف می کند به : 

) مطهری، می داند آنچنان که اشیاء هستند .را به معنای علم به حقایق اشیاء  در اصطلاح حکمت نظری «حکمت»

) «هى أفضل علم بأفضل معلوم»حکمت نظری می گویند: از همین جهت است که فلاسفه در باب  (058: 8، ج1317

بنابراین :   خصوص حکمت الاهی است. درالبته این تعبیر  (10: 1381ملاصدرا،  ؛، همچنین282: 2ج :1380ابن سینا،

ترین معلومات در جهان را  ترین معلومات و شریف گوییم، بلکه علم به فاضل نمى« حکمت»به هر علمى درباره خارج 
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تعریف غایت « فلسفه نظری»در جایی دیگر با ذکر اصطلاح  (.051: 8، ج1317) مطهری،  گوییم حکمت نظرى مى

فلسفه نظری، غایت و هدف ...و  اعتقاد به رأیى است که عملى نیست  نظرى  فلسفهکه:  دهد گرایانه ای از آن ارائه می

ایشان ماهیت حکمت نظری را، ماهیتی اخباری می  (.221: 7، ج1317)مطهری، تکمیل نفس است به اینکه فقط بداند

 .(712: 13، ج1317)مطهری، داند که از واقعیت و نفس الامر خبر می دهد

 حکمت نظری تقسیم -2-1

. ریاضیات یا 2،  . الاهیات بالمعنى الاعم یا علم اعلى1داند: یرا مشتمل بر سه قسمت م یفلسفه نظر ایحکمت  یو

الاعم شامل دو بخش امور عامه و  یبالمعن اتی(. الاه008: 0، ج1317 ،ی. طبیعیات یا علم ادنى)مطهر3علم اوسط و 

 ایشان(. 075کند)همان:  یم یمعرف اتیالاه ای یالهرا حکمت  ریبخش اخ یالاخص است.و یبالمعن اتیبخش الاه

 ای اتیالاه ک،یزیمتاف ،یعلم کل ،یعلم اعل یبه معنا ؛یاول ۀفلسف ،یخیاشتباه تار کی لیمعتقد است به دل

 داند یم یاسلام یحکما ۀخطا را در نهضت ترجمه، بر عهد نیا لذا مطهری،در نظر گرفته شده است.  عهیمابعدالطب

 (.071)همان: 

از قرن هفدهم به بعد گروهى از متذکر می گردد که  «اصول فلسفه و روش رئالیسم» در شرح کتاب مطهری

را به کلى انکار کردند و اسلوب تجربى را تنها اسلوب « قیاس عقلى»و « برهان»دانشمندان پدید آمدند که ارزش 

و تعقلى که مستقل از علم باشد پایه و اساسى ندارد و   نظرى  صحیح و قابل اعتماد دانستند. به عقیده این گروه فلسفه

گیرد، پس مسائل  تعلق نمى 0علم هم محصول حواس است و حواس جز به ظواهر و عوارض طبیعت و فنومنها

که صرفاً نظرى و تعقلى و مربوط به کنه واقعیات و امور غیر محسوسه است بى اعتبار است و این گونه « فلسفه اولى»

. ئل براى بشر نفیاً و اثباتاً درک نشدنى است، آنها را باید از دایره بحث خارج کرد و امور غیر قابل تحقیق نامیدمسا

مطهری ضمن رد نظر این  .(01: 0، ج1317)مطهری، ایشان، این دانش جدید را فلسفۀ علمی و فلسفۀ حسی می داند

با توسعۀ  ( و تاکید دارد که علوم دیگر02ی داند) همان: یقین و معتبر مدانشمندان، برهان و قیاس عقلی را مفید 

( و برتری فلسفه بر علوم به جهت 08ا بدیهیات پیش می رود) همان: تجربه تحول پیدا می کنند اما مسائل فلسفی ب

تقیید،  نظر فلسفه با نظرهاى سایر علوم از راه اطلاق وات موضوعشان وابسته به فلسفه اند، و این است که علوم در اثب

کند نه  وجود مادى مى باشد؛ به این معنى که بحث مادى اثبات وجود مادى و نفى عموم و خصوص مختلف مى

 (.01)همان:  اطلاق داشته و به یک موجود مخصوصى مقصور نیستش به خلاف فلسفه که نظر... مطلق وجود

                                                           
6 - phenomen 
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 کارکرد حکمت نظری-3-1

، 1317 ،ی)مطهرلت را امری بشری و مربوط به عقل عملی می داندعدا ،بعنوان مثال شناخت جایگاه مفاهیم: مطهری

اما مفهوم عدل را  صفتی ثبوتی و کمالی نظیر علم و قدرت معرفی می کند. وی این قدرت تشخیص  (01: 1ج

و  معتقد است که صفت عدل را نمی توان تعبداً  کاربست و کارکرد مفاهیم را از شوون عقل نظری می داند

 .بنابراین نیاز به معیار و میزانی است تا این شناخت از طریق آن حاصل گردد. (71: 1، ج1317 ،یمطهرپذیرفت)

در ترقی ایدئولوژی می داند.  ایدئولوژی: ایشان یکی از کارکردهای حکمت نظری را نشانه بودن آن ترقیِ نشانۀ

،  ی)مطهراستخت شناسی آن جهانبینی مترقی بودن جهانبینی را به مترقی بودن شنا از نظری ایشان:  بعبارت دیگر

ایشان این مورد را یکی از مشخصات اسلام می داند که موجبات سرمایۀ اجتماعی اسلام می . (228: 2، ج1317

گردد. در واقع این بُعد از کاربرد حکمت نظری در نظر ایشان، بیشتر کاربست اجتماعی دارد تا نظری و مربوط به 

 از یک ایدئولوژی است. 7حوزه تصویرپردازی

هم به یعنی  که به حسب مفهوم و مصداق است امورى ازیا  کارکرد نظری و بحثی: از آنجایی که حکمت نظری

یا به حسب مصداق و وجود و واقعیتّ نیازمند به ماده است و ...نیازمند به مادهّ است حسب خارج و هم به حسب ذهن

، 1317بحث می کند) رک مطهری، ، ماده است...از مصداق و هم به حسب مفهوم مستغنى یا آن که هم به حسب

 (.072) همان:  ه تقویت نظر و اندیشه کمک می کند(، بنابراین کارکرد بحثی دارد و ب071: 0ج

 اسلامی از منظر استاد مطهری حکمت نظریِ -4-1

است اصول آن  یندارد؟ اگر چن ینظر تاسلام حکم یمطهر یشهدر اند یاآ ینکهادر این خصوص سوال مهم  

اسلام را  و ؛، حکمت نظری را مساوی با جهانبینی و ایدئولوژی می داندایشانگذشت قبلاً همانطور که  یست؟چ

در واقع حکمت نظری اسلامی، به این دلیل . (003: 11، ج1317 ی،داند)مطهر یخاص خود م یفلسفه نظر یدارا

زیرا که مطهری، با استناد به ملاصدرا، ایمان در اسلام را از مقولۀ علم می داند، که همان  طرح و بررسی می گردد

ایمان اسلام،  »:( بنابراین از نظر مطهری355: 1، ج1317حکمت نظری و شناخت کلی عالم وجود است) مطهری، 

رباره هستیْ آنچنان که ( و ازآنجایی که فلسفه نظری د350همان: ) «همان حکمت نظری و کمال عقل نظری است

هست می باشد، و از طرفی انسان پیش برندۀ این حوزه دانشی است و طبق نظر استاد مطهری، اسلامْ حکمت نظری 

                                                           
7 - Imaging 
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خاص خود را دارا می باشد، ضروری است تا فلسفه نظری اسلام نیز مورد بحث و مداقه قرار گیرد تا مشخص گردد 

 دارد و راه ترقی انسان در حکمت را برچه پایه ای  تبیین می کند. حکمت نظری اسلام درباره انسان چه اصولی

 شناخت شناسی، مشخصات جهان شناسی،: مشخصات اسلامی را در سه بخشنظری  وط اصلی حکمتخط وی،

 به آن می پردازیم: مطرح می کنند که در این قسمتژیکی و مشخصات انسان شناسانه مشخصات ایدئولو

 شناسی:از نظر شناخت -1-4-1

، که یکی از اجزاء حکمت نظری در را شناخت شناسی ،با طرح سه پرسش اصلی و پاسخ به آن قسمتایشان در این 

 اسلام است را بررسی می کنند:

الف( آیا شناخت ممکن است؟ ایشان می گوید برخی معتقد اند که شناخت حقیقی غیر ممکن است اما از نظر ایشان 

و قرآن دعوت به شناخت خداوند، جهان، انسان و تاریخ کرده است، پس شناخت همین که آموزه های اسلامی 

 ( می داند.200)بقره: « ءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِما شاء وَ لا یحُیِطُونَ بِشیَْ» ممکن است. ایشان این نظر خود را مستند به آیه

عبارت است از طبیعت یا آیات آفاقى، از نظر اسلام منابع شناخت ایشان معتقد است: منابع شناخت چیست؟  ب(

آیات انفسى، تاریخ یا سرگذشت اجتماعى اقوام و ملل، عقل یا اصول و مبادى اوّلیّه فطرى، قلب یعنى دل  انسان یا

جاع می روی برای این نظر خویش به آیاتی متعدد از قرآن ا .در حدّ تصفیه و تزکیه، آثار علمى و کتبى گذشتگان

 (1قلم: ، 11، مومنون:22، انبیاء:00حج: ، 151یونس: دهد: )

حواس، قوهّ تفکَّر و استدلال، تزکیه و تصفیه نفس،  »ایشان ابزار شناخت را عبارت از:  ج(ابزار شناخت چیست؟
-7، شمس: 21، انفال: 78ایشان برای این نظر خود نیز به آیاتی از قرآن ) نحل: ، می داند.« مطالعه آثار علمى دیگران

در این آیه صریحا حواس )که البتَّه ذکر  ( می گوید: 78( استناد می کند. وی با توجه به آیۀ)نحل:0-1، علق: 15
اند به عنوان نمونه آمده است( ابزار شناختن، )به اصطلاح شناخت سطحى و  ترین حواسّ که مهم« بصر»و « سمع»

ا کردن )و به اصطلاح مرحله شناخت منطقى مرحله اوّل شناخت( و همچنین ضمیر )فؤاد( نیز ابزار شناختن و علم پید
، ن در بدو تولدانسا: معتقد است وداند وی این نظر قرآنی را بر خلاف نظر افلاطون می و عمقى( معرَّفى شده است.

فاقد هر گونه شناخت است و خداوند به انسان حواس را عنایت کرده است تا جهان را به این وسیله مطالعه و بررسى 
آورد، در مرحله بعد تعمقّ کند،  ضمیر و قوّه تجزیه و تحلیل داده که در آنچه از راه حواس به دست مى کند و به او

 (233-228: 2، ج1317)مطهری،  .از ظواهر گذشته به درون اشیاء و قوانین حاکم بر آنها راه یابد
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 از نظر جهان شناسی: -2-4-1

را طرح می کند که در واقع مقدمه ای بر جهانبینی اسلامی ایشان مطهری درباره جهانبینی و جهان شناسی نیز مواردی 

 است، که از قرار ذیل است:

 (.3، به استنادِ )اخلاص:است« از اویى»دارد، یعنى واقعیّت جهان واقعیّت « از اویى»جهان، ماهیّت  .1

نى یک واقعیتّ دارد و حادث ذاتى است، علاوه بر آن حدوث زمانى دارد، یع« از اویى»جهان که واقعیّت   .2

 .دائما در حال حدوث و فناست... و و متحرَّک است بلکه عین حرکت است،متغیّر 

نامیده « جهان غیب»واقعیّات این جهان، درجه تنزَّل یافته و مرتبه نازله واقعیّات جهانى دیگر است که  .3

 . شود مى

 . دارد« به سوى اویى»این جهان ماهیّت  .0

تنها از مسیر علل و اسباب ... فیض الهى)و(  معلولى، سببى و مسبّبى استجهان داراى نظام متقن علَّى و  .0

 .یابد خاصّ خود او جریان مى

در بعد ملکوتى و معنوى خود، ... منحصر به علل و معلولات مادّى و جسمانى نیست. جهاننظام مذکور،  .0

 . اش غیر مادّى است، و میان دو نظام تضادّى نیست نظام علَّى و معلولى

 . حکمفرماست که لازمه نظام علَّى و معلولى جهان است... لم یک سلسله سننبر عا .7

 د.ان غریزه، حس، عقل، الهام، وحى، همه مراتب هدایت عامّه جهان.. جهان، یک واقعیّت هدایت شده است. .8

 . است )خیر و شر در جهان(در جهان، هم خیر است و هم شر، هم سازگارى .1

جهان عمل و عکس العمل است، یعنى جهان نسبت به نیک و ...است جهان به حکم اینکه یک واحد زنده .15

 . تفاوت نیست بد انسان بى

 . روح انسان حقیقتى جاودانه استدر جهان شناسی مطهری؛  .11

 . اصول و مبادى اوّلى زندگى، یعنى اصول انسانیّت و اخلاق، اصولى ثابت و جاودانه است .12

بالتَّمام حقیقت است، براى همیشه حقیقت است و اگر حقیقت نیز جاودانه است. یک حقیقت علمى اگر  .13

 . خطاست، براى همیشه خطاست

 . به حق و به عدل برپاست ... جهان .10

 . در این جهان بر پیروزى نهایى حق بر باطل است...سنَّت الهى .10

 .اند انسانها به حسب خلقت، مساوى آفریده شده .10
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 . استفطرت دینى و اخلاقى ... انسان بر حسب اصل خلقت داراى .17

 . )نیز دارد(استعداد توبه و بازگشت و پندپذیرى )است(...به حکم اینکه هر فردى بالفطرۀ انسان .18

است که در ... تضادّ درونى ...)دارای(انسان در عین اینکه یک مرکَّب حقیقى و یک واحد حقیقى است .11

 شود. زبان دینى، تضادّ عقل و جهل یا عقل و نفس یا روح و بدن نامیده مى

گیرد، مختار و  اش سرچشمه مى اش از حاقَّ ذات روحانى جوهر روحانى مستقل است و اراده )چونکه( انسان .25

 . آزاد است

 .ستیخاص ن ینظاماتى دارد...و تابع اراده فرد... یک مرکَّب حقیقى است وی نیز جامعه انسان .21

 )به خواست خودشان(. دهد مگر خداوند سرنوشت قوم و مردمى را تغییر نمى .22

 .کامل مطلق است... و بسیط من جمیع الجهات،... غنىّ بالذَّات...خداوند .23

: 2، ج1317)مطهری،  از نوعى وحدت برخوردار است... گردد و با سیرى هماهنگ به سوى او بازمى... جهان .20

228-205.) 

 از نظر ایدئولوژی-3-4-1

 قرار زیر است:از که دارد  ، مشخصاتی ایدئولوژیکْاسلامی نظریِ حکمتِمطهری،  طبق اندیشۀ

 همه جانبه نگری -

 اجتهاد پذیری -

 سماحت و سهولت -

 زندگی گرایی -

 اجتماعی بودن -

 دربردارندۀ حقوق و آزادی فردی -

 تقدّم حق جامعه بر حق فرد -

 اصل شورا) شوراگروی( -

 منتفی بودن ضرر -

 اصالت فایده )در امور فردی و اجتماعی( -

 اصالت خیر در مبادلات -
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 و فعالیت باشد سرمایه باید نتیجه فرایند عمل -

 هر ثروتی باید برآمده از آگاهی باشد -

 )عقل گرایی( ضدّیت با ضدّ عقل -

 ارادهبا ضدّ  تیضدّ -

 کار و تلاشاصل  -

 قداست شغل و حرفه -

 ممنوعیت استثمار -

 ممنوعیت اسراف و تبذیر -

 توسعه در زندگی -

 محکومیت رشوه و احتکار -

 درآمد بر پایه مصلحت نه مطلوبیت -

از           (.200-205: 2، ج1317ست)مطهری، موجبات اغراء به جهل و تثبیت نادانیها ممنوعیت هر آنچه -

افراد و مانع اغیار باشد،  به گونه ای ست که باید جامعنظری اسلامی آنجایی که مطهری نگاهش به حکمت 

در بُعد  ااز طرفی به دلیل اقتضائات سیاسی و فعالیت مکاتب کمونیستی باید پاسخ گویی حکمت اسلامی ر

کتیکالیستی به مبحث صوص در بخش ایدئولوژی با نگاهی پرنمایان سازد، با نگاهی عملگرایانه؛ به خ نظر،

حکمت نظری را از منظر اسلام بررسی می کند که بنابراین او اینچنین  حکمت نظری اسلامی، می پردازد.

پیشتر گذشت، وی حکمت نظری را  زیرا همانگونه که د.گرددر مواردی با حکمت عملی خلط می 

از طرفی اینگونه باورها، باور پایه  (220: 2، ج1317) مطهری، عقاید و آراء می داند ای از باورها، مجموعه

که  ت این نکته وقتی بیشتر نمایان می شود.اهمی(37: 1311) رحمتی، هستند برای تشخیص دیگر باورها

 (70همو: رک داشته باشد)  نفس الامرباور باید مطابقت با  در مباحث معرفتی و شناختی، متفتن باشیم؛

) همو: ، چه اینکه معقول بودن، مقبولیت را به دنبال داردبنابراین می بایست معقولیت باور را مبنا قرار داد

از  )مانند حرمت ربا و رشوه و اصل کار و...(موارد کاربردینه کاربست اجتماعی آن را، مگر اینکه  ؛(77

حکمت لذا در  که چنین نشده است؛ در بخش حکمت عملی اسلام مطرح می گردیدمطهری،  استاد جانب

یک نوع نظر استاد،  بخش ایدئولوژیک حکمت اسلامی موردِدر بخصوص  ،مطرح شدهنظری اسلامی 

 می شود. مشاهدهاختلاط عرصه نظر و عمل 
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حکمت همان به این مسئله توجه کرده و ایدئولوژی را « مسئله شناخت»در کتاب البته قابل ذکر است که ایشان 

( اما کماکان آن اختلاط 301: 13، ج1317عملی می داند و جهانبینی را حکمت نظری معرفی می کند)مطهری، 

 بر سر جای خود باقی ست.مذکور 

 مشخصات انسان شناسانه-4-4-1

و نفس انسان را شریر بالذات نمی ش، به طبیعت نفسانی انسان بدبین نیست فلسفه نظری ا دراسلام طبق رأی مطهری، 

، 1311در اسلام، نفوس محترم اند)مطهری، لذا زیرا بدبینی منجر به نابود سازی طبیعت نفسانی انسان می گردد؛ . داند

. به (138: 2، ج1311انسان را در فلسفه عملی اش تحت فشار نگذاشته است) مطهری، اسلام، از این رو (. 230: 11ج 

و میراندن نفس در برخی  (137همین دلیل طرفدار رشد استعدادهای نفس است اما توصیه به تزکیه نیز دارد)همان: 

 .(131طغیان نفس انسان است)همان:  از متون دینی به معنای مانعیتِ

دارای ارزش  ،متون دینی اساسی به انسان، انسان صرفاً یک حیوان مستقیم القامه نیست بلکه بردر نگاه اسلامی مطهر

 هایی است:

 .الف( انسان خلیفه الله است

 د.ظرفیتّ علمى انسان بزرگترین ظرفیّتهایى است که یک مخلوق ممکن است داشته باش ب(

 ج( فطرتی خدا آشنا دارد.

 د.عنصرى ملکوتى و الهى وجود دار... ر مادّىسرشت انسان علاوه بر عناصدر   چ(

 ح(آفرینش انسان حساب شده است و تصادفی نیست.

 خ( انسان دارای شخصیتی مستقل و آزاد است.

 د( کرامت و شرافت ذاتی دارد.

 کند او از وجدانى اخلاقى برخوردار است، به حکم الهامى فطرى، زشت و زیبا را درک مىذ( 

  انسان آفریده شده استنعمتهاى زمین براى ه( 
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-208: 2، ج1317) مطهری، او را براى این آفرید که تنها خداى خویش را پرستش کند و فرمان او را بپذیردو( 

. بنابراین در فلسفه نظری اسلامِ مطهری، چنین انسانی، مسائلش الهی است و از خدا دور نیست و می تواند (272

مطهری، چنین انسانی با رجوع به انسان  اسلام در نظر طبق فلسفه نظری (.031: 12، ج1311منشاء اثر باشد)مطهری، 

  (.170: 0، ج1311)مطهری، و حقیقت را بشناسد کشف نمایدهم خدا را و هم عدالت را  ،کامل می تواند

 حکمت عملی-2

 تعریف حکمت عملی-1-2

 یشان. ایحکمت عمل یفدر تعر یاست، نه تفاوت ماهو یراختلاف تعاب یدارا یفشتعار یزمورد ن یندر ا یمطهر

است آنچنان  یزندگ یخط مش یافتدر یکنند: حکمت عمل یم یفتعر ینچنینا یفرا در مقام تعر یحکمت عمل

ها منتجّ از هست  یدمعتقد است با یباشد و و یها م یددر حوزه با یفتعر ین( که ا70: 2، ج1317 ی،)مطهریدکه با

کرده  یفتعر ینرا چن یحکمت عمل یزن یسممارکس در کتاب نقد ی( . مطهر70باشند) همان:  ی( میها )حکمت نظر

خواهد تدبیر کند  جهت که نفس مدبّر بدن هست و مى است: عقل عملى عبارت است از آن سلسله از ادراکات ازآن

حکمت عملى عبارت است از می گوید: نیز وی در کتاب کلیات علوم اسلامی  (.011: 13، ج1317 ی،بدن را) مطهر

بشر)افعال اختیارى او( چگونه و به چه منوال خوب است و باید باشد، و چگونه و به چه منوال بد   علم به اینکه افعال

چنین تعریف می مجددا حکمت عملی را بلافاصله ایشان  .(33-12: 22، ج1317)مطهری،  است و نباید باشد

به تکالیف و وظایف انسان؛ یعنى چنین فرض شده که انسان یک سلسله حکمت عملى عبارت است از علم کنند: 

بلکه از ناحیه  -که آن داستان دیگرى است -تکالیف و وظایف دارد نه از ناحیه قانون، اعم از قانون الهى یا بشرى

نند: ایشان در کتاب انسان کامل با طرح پرسشی حکمت عملی را چنین تعریف می ک  .(31)همان: خرد محض آدمى

، 1317) مطهری، ؟ تسلط کامل عقل انسان بر همه غرایز و همه قوا و نیروهاى وجود خود  حکمت عملى چیست

هدف اولى کمال یافتن قوه نظر و تفکَّر از راه حصول تصورات و   عملى  در حکمتوی معتقد است:  (.107: 23ج

کمال یافتن قوه عملى به   عملى  غائى از حکمتتصدیقات درباره اعمال اختیارى انسان است، امّا هدف ثانوى و 

ایشان در جایی دیگر، ضمن تشریح نظر اسلام در  .(230: 7، ج1317)مطهری، سبب یک سلسله ملکات اخلاقى است

و معتقد است در اسلام به فکری، حکمت گفته حوزه حکمت، حکمت عملی را به اصالت فایده قلمداد می کند، 

   .(12: 13، ج1311مطهری، ملی باشد)عمی شود که متضمن فایده 
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ق دانستن و طب. نمی داند« حکمت»بنابراین صرف دانستن را  داند. یم یلدخ یزرا ن یتدر مفهوم حکمت فاعل یمطهر

باشد و قهراً اراده  ، علیت و مبدئیت و فاعلیت نیز مىحکمتدر این صورت در  آن رفتار کردن را حکمت می داند: 

لذا  (.051: 8، ج1317) مطهری، داند، از روى اراده ن آنچه که مىدانستن بهترین هدفها و انجام دادهم در آن هست. 

( که این تعریف مفیدِ 058ایشان حکمت را دانستن بهترین کارهایی که باید انجام داد، تعریف می کند)همان: 

امل دانش نمی گردد بلکه نکته جالب توجه این است که حکمت از منظر مطهری صرفاً ش حکمت عملی است.

با توجه به این مقدمات، ایشان حکمت عملی دربارۀ پروردگار را  (.051شامل افعال و رفتار نیز می شود) رک همان: 

معنای این حرف را چنین مکن، افضل کارها را انجام میدهد. وی در میان مجموع کارهای م« او»چنین می داند که 

  ) همان(.است که نظام خلقت نظام احسن استمعناى این بیان چنین : می داند

حکمت عملى محدود به انسان است و بحث در آن مربوط به ایشان در باب ماهیت حکمت عملی نیز معتقدند که 

ئی می ماهیت انشارا ماهیت حکمت عملى در واقع ایشان  کند،باید چگونه رفتارهاست و آن اینکه انسان « چه باید»

  (.712: 13، ج1317داند) مطهری، 

 تقسیم حکمت عملی-2-2

عملى یعنى علمى که  واژۀ  : علوم جدید بحثی را طرح می کند که دانشمندان از منظرایشان در درس های اشارات 

و طبّ عملى )یعنى طبّ منهاى   عملى  به عمل یا کیفیّت عمل مربوط است. به حسب این اصطلاح، منطق و حکمت

یعنى علومى که « علوم عملى»بعبارت دیگر:  ...کلَّیّات( و علم کتابت و خیاطت و امثال اینها جزء علوم عملى هستند

بنابراین اصطلاح، منطق و طبّ و علوم فنَّى از قبیل علم کتابت و غیره ... تاعمال اختیارى اس موضوع بحث آن علومْ

گیرند، زیرا آن چیزى که در این علوم موضوع است  همه از دایره علوم عملى خارج و در دایره علوم نظرى قرار مى

یعنى « علوم عملى» و ...مانند معقولات ثانیه در منطق و بدن انسان در طب، هیچکدام عمل اختیارى انسان نیستند

علومى که فرا گرفتن آنها نیازمند به تمرین و تکرار و عمل است و تنها با تعلَّم میسّر نیست. بنابراین اصطلاح، همه 

شود از قبیل اخلاق و تدبیر منزل و سیاست مدن داخل در علوم نظرى هستند و تنها  نامیده مى« حکمت عملى»آنچه 

سپس با ، (231-221: 7، ج1317)مطهری، شود خوانده مى« علم عملى»دگى و غیره فنونى از قبیل نویسندگى و دوزن

لکه در هدف بنیست  علم از طریق اینکه اختلاف حکمت نظری با حکمت عملی در موضوع مطروحه یرد این ادعا

. علم 1:شود فلسفه عملى نیز به نوبه خود به سه قسم منقسم مىمی گوید که  ،(235) همان، پاورقی: و غایت است

 (.008: 0، ج1317 ی،)مطهر . علم سیاست مدن و تدبیر اجتماع3و   دارى . علم تدبیر منزل و اصول خانه2اخلاق، 
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بندی طبق نظر  مطهری، نه تنها این تقسیم بندی حکمت را در حوزه علوم می پذیرد، بلکه معتقد است این تقسیم

البته ناگفته نماند که مطهری در کتاب  .(73: 0، ج1311)مطهری، به حیات انسانی نیز تسری پیدا می کند حکما

تقسیم بندی علوم از قطب الدین شیرازی را نیز می پذیرد که وی علوم را به دو دسته کلی « نقدی بر مارکسیسم»

اى علومى هستند که اساساً بر الف( :نظری و عملی تقسیم کرده و حکمت عملی را به سه دسته عمده تقسیم می کند

[ مدن و  ، مثل علم اخلاق، تدبیر منزل و ]سیاستمحسوب می شوند علوم اعتبارى ست و جنبه نظرى ندارد، وعمل ا

از نیز تواند در عمل  مى ،علومى که نظرى هستند و مبناى نظرى دارند ولى کسى که آنها را فرا بگیرد ب(، نظایر آنها

د و، مسّاحى کن یا بسازدیا راه تواند ساختمان  بیاموزد مى آنها رااگر کسی و آنها استفاده کند مثل هندسه و ریاضیات 

شود، مانند مهارتهاى فنى و هنرى نظیر بنَّایى و  علومى که اساساً ضمن عمل ملکه آنها براى انسان پیدا مى ج(

و در جایی دیگر حکمت عملی را شاملِ توحید و معارف عقلی، عرفان ؛ (000و000، 13، ج1317)مطهری،  خطَّاطى

در جای جای آثار خود بر  اما( 211: 7، ج1311اخلاق، امور حماسی، عدالت و آزادی معرفی می نماید) مطهری، و 

مطهری، رک ) ارجاع و تذکر می دهد )اخلاق، تدبیر منزل و سیاست مدن( همان تقسیم سه گانه از حکمت عملی

و  235: 7ج؛ 20: 1؛ همان، ج05: 10، جهمو؛ 38: 22، ج1317؛ مطهری، 02؛ همان: 73: 0همو، ج ؛100: 1، ج1311

 . و...( 227

 کارکرد حکمت عملی-3-2

در بحث عدل بشری و عدل الهی، کارکرد  تفاوت گذاری بین امور حسََن و قبیح: مطهری، در کتاب عدل الهی 

حکمت عملی را تشخیص حُسن از قُبح می داند و با طرح بحث عدل و ظلم، عدل را کمال و  ظلم را نقص در ذات 

و سره را از ناسره تشخیص می دهد به این دلیل  در واقع این عقل عملی است که خوب را از بد. الهی معرفی می کند

 .(01: 1، ج1317 ،ی)مطهراتی استکه حسن و قبح افعال ذ

 و مخصوص اجتماع بشری: ایشان یکی از کارهای عقل عملی را تعیین امر اخلاقی آنچه تشخیص امور اخلاقی و 

 . وی عدالت و ظلم در معنای عرفیِ خود را از مفاهیم قراردادی بشری داند آن از امر غیر اخلاقی می گذاردن تفاوت

( که تنظیم گر زندگی اجتماعی 75: 1ج، 1317می باشد)مطهری،  و اخلاقی می داند که از شوون حکمت عملی

و در حوزه قدرت و ارادۀ خود، میان  کردهکه اگر این نوع از عقل نباشد، انسان ها به حقوق دیگران تجاوز است.

 (.01: 1، ج1317 ،یمطهرافراد تبعیض قائل می شوند)
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در نظر مطهری در حکمت عملی، با استفاده از اندرزها و حکمت ها، بر اساس حکمت نظری اسلام  کارکرد تربیتی:

که مورد ادعای ایشان  است؛ می توان به تعلیم و تربیت اقدام کرد و با استفاده از فلسفه اخلاق، این مهم را تعمیق 

 (.1: 7، ج1317کرد) مطهری، 

ز امور مهمی است که در حوزه حکمت عملی مطرح می شود و ت و شقاوات: سعادت و شقاوت ااشناخت سعاد

طبق نظر ایشان، این مفهوم مشترک بین علوم اخلاق، روانشناسی و فلسفۀ  علمای علم اخلاق نیز به آن می پردازند.

 (.02: 7، ج1317 ی،مطهر )فلسفۀ تاریخ سعادت و شقاوت های بشر را نشان می دهد که ؛تاریخ است

، پس سعادت و شقاوت مطرح می گردد نیز بلافاصله بعد ازلذت و رنج وی معتقد است که شناسایی لذت و الم: 

 (. 03بالتبع در حوزه حکمت عملی قرار می گیرد)همان: 

مشخص شدن موضوعات علوم از دیگر کارکردهای حکمت عملی در دیدگاه مطهری موضوع شناسی علوم: 

 (.221: 7، ج1317است)مطهری، 

 (.230: 7، ج1317توانایی تشخیص ملکات اخلاقی: )مطهری، 

فلسفۀ  ،. در واقع ایشانعملگرایی: حکمت عملی هم در برگیرنده معرفت عملی است هم منتج به عمل می گردد

 )همان(.است ت آن رأی این است که دربارۀ عملعملی را معرفت رأیی می داند که هویّ

ی اموروی به شریف ترین امور عملی را از کارکردهای حکمت عملی می داند.شناخت امور با شرافت: ایشان علم 

 (.051: 8، ج1317، که اینها با شرافتند)مطهری، اهداف انسان یا وسائل انسان است که مربوط بهمی داند عملى را 

مکن را شناخت افضل کارها: در حکمت عملی افضلیت امور موضوعیت دارد. لذا فرد حکیم باید بهترین کار م

 (015: 8، ج1317تشخیص و انجام دهد) رک: مطهری، 

: حکمای متقدم، آنچه را که به اخلاق، خانواده و جامعه تعلق دارد را حکمت دانسته، و عملی حقیقت شناسی

حکمت را از سنخ امور حقیقی و جاودانه می دانند؛ لذا با شناخت اینها به شناخت بخشی از حقایق عملی نائل می 

 (.057: 13، ج1317)مطهری،  آییم

مربوط است به مفهوم خوب و بد، و مفهوم خوب و   عملى  حکمت (721همان: شناخت حُسن و قبح های اعتباری: )

 (732) همان: شود انتزاع مىکه اعتباری هستند بد از بایدها و نبایدها 
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 (131: 10، ج1317ری، حکمت عملی شکوفاگر استعدادها، بخصوص در حوزه فرهنگ و هنر و ادب است)مطه

 .(300: 10، ج1317حکمت عملی بالابرندۀ افراد در معاشرات و مناکح و امورات) مطهری، 

 (.20: 11، ج1317فلسفۀ زندگی خانوادگی)مطهری،  دقیق تبیین حکمت عملی معنا دهنده به زندگی از طریق

و نشان دهنده راه و رسم  (.35: 22، ج1317ف کنندۀ یکسری تکالیف و وظایف) مطهری، حکمت عملی کش

 (.38چگونه زیستن) همان: 

از این طریق انسان را مستقل می  ( که100: 23، ج1317ایز است)مطهری، حکمت عملی تسلط بخش انسان بر غر

  .(00: 22، ج1317)مطهری، سازد

اشند، انسان کامل حکمت عملی انسانِ کامل ساز: زیرا عقل بر نفس مسلط می گردد، و اگر قوای نفسانی تابع عقل ب

 (.100: 23، ج1317می گردد)مطهری، 

است از یک سیستم  مکتب عبارت»حکمت عملی، مکتب ساز : ایشان با توجه به تعریف مکتب که بیان می کند: 

، حکمت عملی را مکتب «یعنى نه یک سیستم فکرى صرفا نظرى که مربوط به علوم نظرى است واحد فکرى عملى

 (.301: 21، ج1317کند)مطهری، ساز معرفی می 

 .(313: 3، ج1311مطهری، حکمت عملی، معیار و مقیاس ارزش های انسان و مشخص کننده اهداف است)  

کمال بدن در اعتدال است، و عدالت  بدن: اداره بدن مقدمه ای ست برای کمال بدن. گرتدبیرعقل یا حکمت عملی، 

 (.713: 13، ج1317نفس)مطهری،از بدن نسبت به قوه انقهاریّه ای است 

 حکمتاز  یکلام یفتعر-3

 یآن م یفلسف یفرا ساده تر از تعر یکلام یفتعر یدهد. و یارائه م یزاز حکمت ن یکلام یفیتعر یمطهر استاد

 یبودن از صفات فعل است و در برابر عبث بودن است. اما اگر کس یمحک ید،گو یم ینداند. او با اشاره به نظر متکلم

است. و حکمت  یا یدهمصلحت و فا یکبر  یمبتن هبلک یم،دان یداشته باشد، فعل او را عبث نم یدر فعلش هدف

را سرآغاز بحث دامنه دار  یفتعر ینا یشان،است که فعل الله معلل به غرض است. ا یمعن یندرباره خداوند به ا

اشاعره( و فعل  یهعلوّ ذات است) نظرچون برخلاف  یدرباره فعل بدون غرض اله یو معتزل یاشعر ینمتکلم

نظر  یشان(. ا015: 8، ج1317 ی،داند) رک: مطهر یمعتزله( م یهاست) نظر یمحک وندچون خدا الهی مند¬غرض
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 ینکند اما غور در هم یم ییدکه فعلش معلل به غرض و مصلحت است، را تارا  »یمحک» یفدرباره تعر ینمتکلم

 یبرا فعل،صرف معلل به غرض بودنِ  ی،داند. از نظر و یرا مستلزم بازگشت به قول حکما درباره حکمت م یفتعر

 یممکن را ، برا یهدف ها و غرض ها ینبهتر یدتوانند متفاوت باشند؛ پس با یغرض ها م یراز یست،ن یکاف یمحک

داند که  یم یرا کس یمکرده، و فرد حکدر هندسه را طرح  یهحمار یهقض ،مثال یبرا ی. ویمفعل مطرح کن یلتعل

 ییصرف غرضٌ ماکه  یگیردم یجهنت ینکند. و از ا نتخابا یزممکن را ن یقطر ینممکن ها، بهتر ینعلاوه بر بهتر

همان بازگشت به سخن حکماست: که گفتند حکمت عبارت است از علم به افضل امور و  ینو ا یستن یداشتن کاف

در مسأله افضلیت بنابراین طبق پایۀ نظری ایشان، ( 012-051: 8، ج1317 ی،اراده آن و انجام همان افضل.)مطهر

 باید مورد توجه باشد. یزنحکمت تعریف 

 در نگاه استاد مطهری عملیافتراقات و اشتراکات حکمت نظری و حکمت  جمع بندیِ -4

 مطلقِوی . می باشد ها« باید»یک سلسله  حکمت عملی،هاست و « است»یک سلسله  از نظر مطهری حکمت نظری

. پس دانسته و معتقد است که حکمت عملی به باید های کلی می پردازدبراى تفسیر حکمت عملى کافى نرا « باید»

. (721: 13، ج1317) مطهری، که آن مقصدها فردى و جزئى نباشندها باید براى مقصدهایى باشد « باید»اچار آن ن

در واقع حکمت نظری  (.32: 22، ج1317ی پردازد)مطهری، حکمت عملی غیر از بایدها، به شایدها و نشایدها نیز م

: 1، ج1317مشی زندگی است)مطهری،  دریافت هستی آنچنان که هست می باشد و حکمت عملی، دریافت خطَّ

 (. 72لذا ایشان مفاهیمِ حکمت عملی را از سنخ اعتباریات و مفاهیم قراردادی می دانند)همان:  (70

تفاوت دیگر حکمت نظری با حکمت عملی از منظر وی این است که حکمت نظری شمول بیشتری دارد و چنین 

حکمت نظری  ،. به تعبیر دیگرعملی زادۀ حکمت نظری است ویژگی ای را حکمت عملی در بر ندارد، لذا حکمت

ایشان، معتقد است حکمت نظری، مربوط به مکانیسم (. 301زیر بنا است و حکمت عملی روبنا می باشد)همان: 

بنابراین، ایشان حکمت  (.301) همان: می باشد مت عملی مربوط به مکانیسم عمل انساناندیشۀ بشر است و حک

 لم و حکمت عملی را زاده عمل می دانند)همان: پاورقی(نظری را زاده ع

وی معتقد است حوزه حکمت نظری) الاهیات، ریاضیات و طبیعیات( بسیار وسیع است اما حکمت عملی محدود به 

ربوط به اعمال انسانی است. در واقع حکمت عملی از جهاتی چند محدوداست: الف: محدود به انسان است، ب: م

از  .(31-32: 22، ج1317)مطهری، ج: به باید های افعال اختیاری انسان مربوط است افعال اختیاری انسان است و، 

تفاوتهای عمده دیگر حکمت نظری با حکمت عملی، در نظر ایشان این است که نظام احسن آنچنان که جریان دارد 
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و  افضل»به حکمت نظری است؛ اما در حکمت بحث بر سر است و این مربوط « اکمل ما یمکن» و« افضل ما یمکن»

 (.31است)همان: « افعال ااکمل

و منطق معینى براى  معیار مشخصاز تمایزات مهم دو نوعِ حکمتْ در نظر ایشان این است که حکمت نظری، دارای 

هى، معیارهاى منطق . اگر استدلال، استدلالى قیاسى باشد مثل استدلالات علم الاستها  کشف صحت و سقم نظریه

و اگر استدلال، استدلال تجربى باشد، خود آزمون عملى و عینى کافى است براى کشف صحت  صورى کافى است

به دلیل اینکه دوست داشتن ها و دوست نداشتن ها در افراد یکسان نیست، اما در حکمت عملی،   و سقم آن نظریه

، 1317) رک مطهری، بل تجربه و یا قابل اثبات منطقى باشدپس معانى اخلاقى یک سلسله امور عینى نیست که قا

ایشان معتقد باز می گردد، چنانچه این دو تفاوت دیگر حکمت نظری و حکمت عملی به مبنا و نتیجه  (.33: 22ج

 ( در حالی181: 23، ج1317است)مطهری،  است که پایه حکمت نظری ایمان است و در واقع ایمان بالاتر از شناخت

بر نوعی خاص از حکمت نظری  ابتناءِ ( و حکمت عملی712ْعملی مولود تقواست) همان:  حکمتکه 

 (.220: 2، ج1317دارد)مطهری، 

حقیقت است:  « حقیقت»مطرح می کند، از راه  عملیو حکمت  نظریاز تمایزات دیگری که مطهری بین حکمت 

  لى، و به عبارت دیگر، اخلاق داخل در حکمتعبارت است از اصلهاى نظرى و اخلاق عبارت است از اصلهاى عم

شود داخل در حقیقت کرد، زیرا  را نمى  عملى  است و حقیقت داخل در حکمت نظرى است، و اصول حکمت  عملى

حکمت یعنی  -محدود به انسان است  عملى  ولى حکمت... که هستند چنان کند حقایق را آن حکمت نظرى بیان مى

  (712: 13، ج1317)مطهری، -گونه باید باشنددنبال این است که چعملی 

وی معتقد است در از اشتراکات میان حکمت نظری و حکمت عملی به اعتقاد مطهری، جاودانگی اصول عقلی است.

وی معتقد است قضایای حقیقیه برتر از  نظری یکسری اصول جاودانه داریم که ازلاً و ابداً صادق است. حکمت

د مقدّره الوجود را شامل می گردد و زمان و مکان را یعنی هم افراد محققه الوجود و هم افرا قضایای خارجیه است

از طرفی اصول اخلاقی در حکمت عملی، نیز یک سلسله حقایق جاودانه اند که عقل انسان با قطع   در می نوردد.

 (.057-050: 13، ج1317نظر از شرایط خاص ذهنی و عینی به آنها حکم می کند) مطهری، 

این است که هر دو وابسته به عقل و استدلال هستند. بنابراین هر  حکمت عملیحکمت نظری و  قدر مشترک دیگرِ

هر دو احکام کلی، مطابق با ذات و فطرت انسان  فلذا( 33: 22، ج1317دارند)مطهری، نیز طلق دو احکام عام و م

روش  ، یکی از مشترکات حکمت عملی و حکمت نظری را«خیر»در مسئله  ایشان با استناد به افلاطون ) همان(.دارند
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، که البته نوع اقامه که باید از طریق فلسفى و عقلانى و تحلیلى آن را کشف کردکه حکمت را  تحقیق می داند

، و دیگری فطری و وجدانی )حکمت نظری(برهان، و تجزیه و تحلیل شاید متفاوت باشد. یکی استدلالی

 (.355: 11، ج1317)مطهری، عملی( )حکمتاست

 نتیجه گیری

 یمتقس یننموده و در خلال ا ییثنا یمیبه حکمت آن را تقس یککلاس یبا نگاه یاستاد مطهر ،پژوهش حاضرطبق 

می توان چنین نتیجه طبق نظر ایشان  ارتباط دارد. «یمیّتحَک»کشد که با  یم یشپ یزمسئله حکمت در کلام را ن

مربوط به برخی از اصول و و دریافت هستی آنچنان که هست و از هست ها بحث می کند گرفت که  حکمت نظری 

وحی هرگز کلامی مخالف  خصوص. در این یت داردو از این جهت معیار مترتب بر آنهاست مبادی عقلی و احکام 

تواند با  وحی هرگز نمی لذاباشند. مبنای اثبات شریعت و وحی مینخواهد داشت؛ زیرا این اصول عقلی نظری با عقل 

و از این جهت چراغ و مصباح است برای دریافت  آنهاست اشته باشد که اصل تحقق آن در گرواصولی مخالفت د

و یافت مستقلات و غیرمستقلات عقلیه؛ معارف دینی و الهی، همچنین مبنایی ست در عرض کتاب و سنت برای در

و تعیین  زیرا عقل عملی از باید ها سخن می گوید ،ه احکام شریعت مفتاح است و مربوط به عقل عملی استنسبت ب

 .کننده خط مشی زندگی می باشد

 منابع

 قرآن کریم

 نهج البلاغه

 ، تفسیر و ترجمه حسن حسن زاده آملی، قم: بوستان کتاب، چاپ دوم.الاهیات من الشفاء(. 1380ابن سینا) .1

 .مکتب الإعلام الإسلامیجلدی، قم: 0، دورهمعجم مقاییس اللغه(. 1050ابن فارس) .2

 .دار إحیاء التراث العربی، بیروت: 10جلد، لسان العربق(. 1058ابن منظور) .3

 .دار إحیاء التراث العربی، بیروت: تهذیب اللغهق(. 1021ازهری، محمدبن احمد) .0

 .180-170(: 3)1فصلنامۀ اندیشه فلسفی: ، تاملی در ماهیت حکمت(. 1055خزایی، زهرا) .0

 ، قم: اسراء، چاپ پنجم.رحیق مختوم(. 1313جوادی آملی، عبدالله) .0

 .بیروت: دارالکتاب اللبنانی، التعریفاتق(. 1011)علی بن محمدجرجانی،  .7

 اول.، تصحیح ادیب تهرانی، تهران: انتشارات جاویدان، چاپ اخلاق ناصری(. 1300طوسی، خواجه نصیرالدین) .8
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